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 استعمار انگلیس و جنایت هایی
 که فراموش نمی شود

459 سال از نخستین باری که پای انگلیسی ها 
بــه ســرزمــیــن مــا بــاز شــد، گــذشــتــه اســت؛ آنتونی 
جنکینسون در سال 940 خورشیدی توانست نزد 
شاه تهماسب یکم صفوی بار یابد و این آغازی بود برای 
تکاپوهای استعماری بریتانیا در ایران. انگلیسی ها 
دو قرن بعد و پس از تسلط بر سرزمین زرخیز هند، 
ایران را به مثابه خط دفاعی شبه قاره در برابر هجوم 
رقبایشان در نظر گرفتند و به این ترتیب، دخالت 
در امور ایــران، به بخشی از اقدامات استعمارگران 
دوره  از  توانستند  آن هـــا  ــد.  ش تبدیل  انگلیسی 
فتحعلی شاه به بعد، نفوذ خود را در ایران افزایش دهند 
و از عهد ناصرالدین شاه به بعد، در رقابت با استعمار 
روس، ایران را به عرصه خودکامگی ها و دخالت های 
گسترده خــود تبدیل کنند؛ حتی کــار را به جایی 
رساندند که در دوران جنگ جهانی اول، با حاکم کردن 
قحطی بر سرزمین ما، هشت میلیون ایرانی را به کام 
مرگ فرستادند. متأسفانه حافظه تاریخی ما ایرانیان 
چندان قوی نیست و بسیاری از ما نمی دانیم که 
انگلیس، در دورانی که بر خرِ مُراد سوار بود و آفتاب 
در قلمرو امپراتوری اش غروب نمی کرد، چه بلایی 
بر سر مللی مانند ایــران آورد.  هنگامی که نفت در 
ایران کشف شد و استعمار پیر از ذخایر غنی این ماده 
گرانبها در کشور ما آگاهی یافت، فاز جدید دخالت 
در ایران آغاز شد و این بار، غارت منابع و توهین و 
تحقیر پدران ما، شکل و شمایلی واضح پیدا کرد. 
چهره واقعی انگلیسی ها را باید در آیینه خاطرات 
مردم جنوب دید؛ کسانی که طعم تلخ تحقیر و غارت 
را بیش از دیگران چشیدند. انگلیسی ها نقش مهمی 
در تغییر خطوط مرزی و تعرض به تمامیت ارضی 
ایران ایفا کردند؛ از تلاش های گلداسمیت برای 
جداکردن بخش های وسیعی از بلوچستان بگیرید تا 
دخالت نماینده بریتانیا در انعقاد قرارداد گلستان و 
ترکمنچای و نیز، نقش عمده این کشور در جداشدن 
جزایر خلیج فارس از سرزمین ایــران. امــروز، 12 
شهریورماه، سالروز شهادت ســردار دلیر ایــران، 
رئیسعلی دلواری به دست استعمارگران بریتانیایی 
را به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس 
نام گذاری کرده اند؛ شاید یک دلیل عمده اش این 
باشد که نباید گذشته را به سادگی فراموش کرد؛ 

گذشته چراغ راه آینده است. 

ناشنیده های تاریخی از زندگی منحصر به فرد پروفسور حسابی
از وزارت فرهنگ کابینه مصدق و مخالفت علنی با کاپیتولاسیون تا راه اندازی نخستین مدارس عشایری و انجمن موسیقی در ایران

مناسبت

ــری – 12 شهریور سال  جــواد نوائیان رودس
1371 بود که خبر درگذشت پروفسور محمود 
حسابی منتشر شد؛ تازه آن موقع بود که نامش 
در خارج از محافل دانشگاهی بر سر زبان ها افتاد 
و مردم فهمیدند ایران زمین، چه فرزند نازنینی 
ــت. کارنامه علمی پروفسور  را از دست داده اس
حسابی شگفت انگیز بــود؛ آدمــی که تا پیش از 
20 سالگی، سه مدرک لیسانس در رشته های 
ادبیات، زیست شناسی و مهندسی راه و ساختمان 
یا به قول امروزی ها عمران، بگیرد و بعد برود 
در پاریس رشته بــرق بخواند و فارغ التحصیل 
رشته مهندسی معدن هم بشود؛ آن وقت در 25 
سالگی از دانشنامه دکترای خــودش در رشته 
فیزیک، در دانشگاه سوربن دفاع کند و مدتی 
در آمریکا و در دانشگاه پرینستون، شاگرد آلبرت 
اینشتین باشد و تازه، دل به جاذبه های رنگارنگ 
غرب نبندد و برگردد به کشورش و برای اولین بار 
نقشه برداری جدید را در آن انجام دهد و بعد، 
مدرسه مهندسی وزارت راه، دارالمعلمین عالی، 
دانشسرای عالی، ایستگاه هواشناسی، دستگاه 
ــوژی، بیمارستان خصوصی و مــدارس  ــول رادی
ــدازی کند  عشایری را بــرای نخستین بار راه انـ
و بعد برای اولین بار، در ایــران مرکز تحقیقات 
اتمی تأسیس و رآکتور اتمی نصب کند و مؤسسه 
استاندارد راه بیندازد، حتماً آدم خاصی است و 

نمی توان از جاذبه شخصیت او گریخت.
علمی  افتخار  به حق،  را،  حسابی  پروفسور  ما 
بــه وجـــودش می بالیم.  و  کشورمان می دانیم 
انسانی شریف و مردم دوست که زرق و برق اروپا و 
آمریکا فریبش نداد و دل در گرو میهن خود داشت 
و در آن زیست، خدمت کرد و سرانجام در خاک 
آن آرام گرفت. اما شخصیت پروفسور حسابی، 
برشمردیم،  کــه  جذابیت هایی  از  صرف نظر 
ــای ناشنیده ای هم دارد که شاید کمتر به  زوای
گوشتان خورده باشد. او مرد علم بود؛ اما نه از 
آن جور مرد علم هایی که بی اعتنا به اطرافشان 
باشند و مستغرق در بحر دانش، از کنار مشکلات 
ــای مهم سرزمین شان عبورکنند.  ــداده و روی
سالروز  بیست وهشتمین  که  ــروز  ام نیست  بد 
درگذشت پروفسور محمود حسابی است، با هم 

این ویژگی های کمترشنیده شده را مرور کنیم.

شنا و موسیقی و نفت!	 
 1281 ســال  در  حسابی  محمود  پــروفــســور 
خورشیدی، در تهران و در خانواده ای با اصالت 
تفرشی زاده شد. پدرش، عباس خان معزالسلطنه 
ــادرش،  ــال خوشنام دوره قاجار بــود و م از رج
گوهرشاد حسابی، از آن بانوان متدینی بود که 
به تحصیلات روزآمد فرزندش اهتمام فراوانی 
داشـــت. مــرحــوم پــروفــســور حسابی، در چهار 
سالگی، همراه با والدینش راهی شامات شد 
و در بیروت به مدرسه رفــت. اما حضور وی در 
آموزشگاهی که زیرنظر غربی ها اداره می شد، 
نینجامید؛  از فرهنگ اجـــدادی  به غفلت وی 
ــادرش در منزل به او قــرآن و ادبیات فارسی  م
ــوزش داد و همزمان به فراگیری موسیقی  آم
پرداخت و حتی توانست مــدرک نجات غریق 
هم دریــافــت کند! تسلط پروفسور حسابی بر 
موسیقی سنتی و غربی، بخشی از ویژگی های 
شخصیتی ناشنیده اوســت؛ وی بعدها با تکیه 
بر همین توانمندی، به ویژه در نواختن ویولن و 
سه تار، نخستین انجمن موسیقی ایــران را هم 
بنیان گذاری کرد. علاقه وی به کشورش، باعث 
شد که با گروه های وطن دوست و وطن خواه، 
ــام و تمامی داشــتــه بــاشــد. بــا آغــاز  همراهی ت
ماجرای ملی شدن صنعت نفت در سال 1328، 
پروفسور محمود حسابی به عنوان یک کارشناس 
برجسته ایرانی و استاد دانشگاه تهران، از نهضت 
حمایت کرد و به همین دلیل، در کابینه نخست 

دکتر مصدق)سال 1330( ، مدتی به عنوان وزیر 
فرهنگ به خدمت مشغول شد و در همان زمان، 
نخستین مدرسه عشایری ایران را بنیان گذاری 
کرد؛ هرچند که خیلی زود و به دلیل عضویت در 
هیئت خلع ید انگلیسی ها از نفت جنوب، جای 
خود را به فرد دیگری داد. حضور فعال در جریان 
بیرون راندن بریتانیایی ها از مناطق نفتی ایران، 
یکی از مهم ترین بخش های زندگی اجتماعی 
و سیاسی پروفسور حسابی است که کمتر به آن 

توجه شده است.

رویکردهای ضداستعماری	 
او بعدها و با سقوط دولــت دکتر مصدق، طی 
کودتای 28 مــرداد 1332، در زمره مخالفان 
ــود؛ قــــــراردادی که  ــ قـــــرارداد کــنــســرســیــوم ب
کشور  چند  و  آمریکا  مشارکت  با  انگلیسی ها، 
اروپــایــی و با همراهی شــاه و زاهــدی به ایــران 
تحمیل کردند تا نفت کشور را این بار به شکلی 
دیگر غــارت کنند. پروفسور حسابی نخستین 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس هیئت 
مدیره این شرکت بود و این را می توان افتخاری 
ــرد. در سال  ــزرگ در زندگی وی محسوب ک ب

1343، زمانی که دولــت حسنعلی منصور به 
کاپیتولاسیون  ننگین  لایحه  تصویب  دنــبــال 
در مجلس شــورای ملی بــود، پروفسور محمود 
حسابی از منتقدان جدی آن به حساب می آمد 
و آشکارا به مخالفت با ایــن لایحه استعماری 
پرداخت؛ اقدامی که برای او عواقب ناگواری نیز، 
در پی داشت. زنده یاد پروفسور حسابی را باید 
دانشمندی فرهنگ دوست بدانیم؛ گفتیم که 
رابطه او با فرهنگ ایرانی، از دوران کودکی و با 

آموزش های مادرش آغاز شد؛ آن گونه که حتی 
سال ها زیستن در غربت، نتوانست وی را از فضای 
فرهنگ سرزمینش دور کند. او گلستان سعدی 
را حفظ بود و می توانست خط فارسی میانه و 
اوستایی را بخواند. پروفسور محمود حسابی، 
اگرچه به عنوان »پدر فیزیک ایران« مشهور است، 
اما چنان قلمرو فعالیت های گسترده و گوناگونی 
دارد که نمی توان او را در حیطه یک دانش خاص 

محدود کرد. یادش گرامی و راهش پررهرو باد. 

پروفسور حسابی در کنار مرحوم علامه جعفری در حاشیه یک نشست علمی

پروفسور حسابی  از کودکی تا سالمندی

پروفسور حسابی)نفر سوم از چپ( در  جمع دانشجویان و در حال ساخت نخستین گیرنده رادیو در ایران

پروفسور محمود حسابی به عنوان 
یک کارشناس برجسته ایرانی و 
استاد دانشگاه تهران، از نهضت ملی 
شدن صنعت نفت حمایت کرد و به 
همین دلیل، در کابینه نخست دکتر 
مصدق)سال 1330(، مدتی به عنوان 
وزیر فرهنگ به خدمت مشغول شد و در 
همان زمان، نخستین مدرسه عشایری 
ایران را بنیان گذاری کرد

تسلط پروفسور حسابی بر موسیقی 
سنتی و غربی، بخشی از ویژگی های 
شخصیتی ناشنیده اوست؛ وی 
بعدها با تکیه بر همین توانمندی، 
به ویژه در نواختن ویولن و سه تار، 
نخستین انجمن موسیقی ایران را هم 
بنیان گذاری کرد


